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 ળ༙ــل دا஺ه భ ଒ ازاســا঺ید و  راঘ࣒مـا پاشـا ، اণــتاد ऒୀــود඼່ض ਗـی داৣــم ازপنـاب آ༚ی دන඿راॐمــد భاশ࣊جـا
दدردا਩ی ৶ࢤوده وازপناب آ༚ی دන඿رণید೺ख़مدඵෂرਣඇඌࣹی  ، พ়ࢁඟو  راه پژو঒ش اশ࣊جاষࢋ ঴ذل ࣅناশࢌ ৶ࢤوده ا৯د

گاඍـــــಶن اଌـــــن رســـــاෙ঳ ଔـــــ඼ه ୀده ام ، ෼ل اංඖنـــــان رادارم  ৽భ شـــــانীشـــــاورت اज़از ଒ید঺ـــــه اســـــاૡن ازھ಻ـــــൾ൒وھࢠ 
ॹعਚی آل রـوଢ و  دا஺ه ଘ  دا஺ه ൈग़ࣇයــ඼  سـال ূࡗજـࣱل భ دන඿رعඵ෪رضـا তــਃ࣌ی భ ଒ੌـول دو ઍआ ଘـوص دන඿رࣅبـدا

دوণــــتاৣم  و  اীشــــان রــــوده ام وඵ෕ــــز از ھૡــــه ھࢡشــــاඟ໋د৪ھا৤م ઍआ ଘــــوص آ༚یــــان ೺ख़مــــد ৬ــــدو و ਞষــــی االله ೺ख़مــــدی  େد ঺تلمــــذ
ــــــع و ࣝಭ ــــــق৘ජໍభ ଒ ی਩جــــــا༚ن آ಻ــــــඌࣹ نــــــدسੀय़  ࣪ــــــقਮو৔ ــــــد ، آرزوی৯ـده اඟیــــــاری ام ໊ـــــ ଔــــــن رســــــاଌࣣف اਰتــــــأ

 .روزاල່ون دارم 
   



 

 
 
 
 

  : چكيده
هجري قمري در شهر نجـف   1341ربيع الاول سال  17شيخ احمد وائلي خطيب و شاعر معروف در 

بـا تكميـل دروس   .  را در همين شهر به پايان بـرد  اشرف ديده به جهان گشود و تحصيلات مقدماتي خود
آكادمي پا به عرصه خطابه گذاشت و پس از چندي به خطيب مشهور عـراق مبـدل گشـت تـا     حوزوي و 

  .گرديد) اميرالمنابر ( جايي كه سزاوار لقب استوانه منبر حسيني 
شعر وي آميخته با الفاظ و واژگان فخـيم و درخشـان و غالبـاً در اوزان بلنـد سـروده شـده اسـت ،        

جزالت ، متانت و استحكام .  و شيوايي الفاظ برخوردار است اشعارش از استحكام سبك و انسجام مطالب
تركيبات او از تناقض ، تعقيد و هـر نـوع   .  و خلوص و قوت موجود در آن از مقومات اصلي شعر اوست

چيز ديگري براي وي از اهميت بسـزايي   هر بيش از نظر مضمون مورد و آشفتگي به دور است ، بيان معنا
فـداي   را معنـا  و ديگري ترجيح مـي دهـد   چيز هر بر سهولت لفظ را سادگي و واين ر است از برخوردار

ساختن  پيچيدگي هاي لفظي حاصل از مقيد با ساختن شعرخود درگير از ن نمي كند ومزي الفاظ آهنگين و
بلكه جداي ، نيست  الحزن بهره مند عاطفة از وي تنها كلام به محسنات لفظي اجتناب ورزيده است ، شعر

استدلال نيزآراسته است ، وي علاوه بر چيرگي اش در گـزينش الفـاظ ، عنـان     آن به مشخصه جدل و از
  . تابع عروض خليلي است، قافيه را در دست دارد و در سراسر اشعار خويش 

  . ، نجف احمد وائلي ، اميرالمنابر :كليد واژه ها 
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أ                                                                                                                                        مقدمه    

  : مقدمه    
صدها سال پيش از ، خاستگاه علم و ادب بوده و در اين ميان شهر نجف ، سرزمين عراق از ديرباز « 

تا كنون در جهان اسلام از جايگاه علمي و ديني ويژه اي برخوردار بوده است و به همين جهت بسياري از 
شيفتگان دين و طالبان علم از سراسر دنيا به اين قطب علمي جهان تشيع سرازير مي شدند و بازار دانـش  

  .را در آن رونق مي دادند

ادب پرور شناخته شد ، مردم  نجف درمناسبات دينـي مختلـف    از اين رو شهر نجف به عنوان شهري
حتـي عـراق    ادبيات نجف و و شعر رشد صعود رونق بخشي به روند كه در مي كردند جشن هايي برگزار

ائمه ي معصومين علـيهم   وفات نبي مكرّم اسلام و ولادت يا داشت ، مناسبت اين محافل غالباً بسيار تأثير
  . »1السلام بوده است

، در دوره هـاي مختلـف عربـي    ، رب ـف موضوع جديدي را به موضوعات شعر عـديوان شعر نج« 
هجري تعدادي از مضامين شعري را مي يابيم  14و  13و 12نمي افزايد با مطالعه شعر نجف در سده هاي 

مـدايح   كه مورد توجه بيشتر شاعران قرار گرفته و قصائد بسيار زيادي در اين ابواب سروده انـد ، كثـرت  
با اين . نبوي در قصائد مدحي اهل بيت از جمله اموري است كه موضوع مدح را در اين رده قرار مي دهد

وجود مدح از جهت كثرت قصائد پس از رثا قرار مي گيرد و ايـن بـه دليـل فاجعـه عاشـورا و شـهادت       
رت و سـرايش اشـعار   ، تعلق خاطر شعراي شيعه بـه آن حض ـ  و ياران او در كربلا) ع(عبداالله  حضرت ابا

اين دسته از اشعار شعراي نجف از عاطفـه اي صـادقانه و احساسـات     .بسيار زياد آنان در اين زمينه است
بـه شـمار   ، به منزله ي بازارهاي ادبي  ، )ع(سرشار برخوردار است ، چرا كه مراسم عزاداري امام حسين 

قرار مي دهند و مي كوشند بهترين ها  مي رود كه شاعران در آن قدرت ادبي خويش را در معرض نمايش
را ارائه كنند از اين رو چنين قصايدي در مقايسه باساير اغراض از متانت و زيبـايي و خلـوص بيشـتري    

  .»2برخوردار است
 رونـد  در به ايفاي نقـش خـود   يافته و پرتحرك ، شعراي بسياري ظهور و چنين فضاي ادبي پويا در

كـه   برخي ديگر و به شهرت بيشتري دست يافتند برخي از آن ها .پرداخته اندعراق  غناي ادبيات نجف و

                                                            

69- 67اطواره ، ص  في النجف الاشرف و الشعر الموسوي ، عبدالصاحب ، حركة. 1   
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 ب                مقدمه                                                                                                                 

 

ادب دوسـتان شـناخته    جمع انـدكي از اطرافيـان و   ميان دوستان و جز در،  سهم كمتري از شهرت داشتند
  .نشده اند
هاي از خطابه  و شنيده اند جهان را وائلي خطيب نامدار زيادي كه نام شيخ احمد بسيار ميان افراد در

 ديوان شعر چند هم بوده و كه اين شيخ نجفي شاعر كسي بداند كمتر شايد اندبرده  بهره اي وافر حظ و ، او

مـذهب شـيعه ، معرفـي     دين اسلام و بـويژه در  چاپ شده دارد ، باعنايت به جايگاه والاي ادب عربي در
شـاعران   كـه وائلـي از   جـا آن  چنين شاعر ملتزم اهل بيت به همه دانش پژوهان ضروري مي نمـود و از 

بـه   بـه ناچـار   خودنمايي مي كرد ادب او منابع مربوط به زندگي و مشكل كمبود همان ابتدا بوده از معاصر
  .شده است  اكتفا دسترس بود منابع كه در محدودي از تعداد

 تـأليف ، ذيـلاً   سـياق ايـن ترجمـه و    سبك و خوانندگان شريف با اينك نگارنده براي آشنايي بيشتر
  .نيازارد لطيفشان را كه تطويل كلام ، خاطر عرضه مي دارد ، بدان اميد نكاتي را

وي  بـه ويژگيهـاي اشـعار     ، به زندگي شـاعر  نگاهي موجز از دربخش اول رساله ، نگارنده بعد -1
  .پرداخته است

دينـي وي ،   اشـعار  ديوان وائلي مشـتمل بـر   جلد دو شرحي است از بخش دوم رساله ترجمه و -2
ايشان  ديوانهاي ديگري كه از نبوده بلكه از موجود دواوين مذكور در كه چندين قصيده شاعر ناگفته نماند

  .ذكرگرديده ، استفاده شده است  نام آنها مĤخذ منابع و در به چاپ رسيده و اخيراً
حسب  ، شرح نموده كه قصايد ترجمه و را )بيت  976(قصيده  20رساله مجموعاً اين نگارنده در -3

  .قافيه آورده شده است 
  :روش شرح ابيات به ترتيب ذيل است  -4

  .شده است  ذكر ابتداي اشعار مناسبت نظم هرقصيده در) الف
  .اعراب آمده است  تشكيل و بيت عربي با) ب
  .مشكل به فارسي ترجمه شده است  لغات مهم يا) ج
روان ترجمـه   بـه فارسـي سـليس و    سعي شده ترجمه لغات به ترجمه بيت پرداخته شده و از بعد) د
  .شود

پـاورقي اشـاره    ذكرمنـابع در  لغوي ، با بلاغي و نحوي و نكات مهم صرفي و سپس به برخي از) هـ
  .شده است

  



پ                                                                                                                                      مقدمه    

بـه صـورت    -تقطيع مطلـع قصـائد   قصيده و هر نام بحر و اين تأليف به اوزان قصائد نگارنده در -5
  .توجه نموده است  –پاورقي 
درون گيومـه نهـاده شـده     احاديث غالبـاً  كلمات ، نقل قول ها ، آيات و شرح ابيات برخي از در -6
  .است

درپاورقي تعريف نموده  بحرهاي عروضي را برخي اصطلاحات بلاغي وشايان ذكراست نگارنده  -7
  .است 

 روي هـر ، درج ستاره  با مطالب را پاورقي ، برخي از اطاله كلام در نگارنده به جهت اجتناب از -8
  .پي نوشت آورده است  عنوان در

ياري داشته است بس  عربي مراجعات به فرهنگهاي لغت پارسي و براي تأليف اين اثر راقم سطور -9
، م عربـي  ـميان معاج ـ در مخصوص به ذكرنموده و را لغت نامه دهخدا بايد، ميان فرهنگهاي پارسي  از ،

  .نام برد.......فرهنگهاي لسان العرب ، تاج العروس ، صحاح اللغة و مي توان از
، ابدع البدايع  بلاغت ، كتب مطول ، مفصل شرح مطول عرصه بديع و عمده تحقيقات نگارنده در -10

  .جواهرالبلاغة بوده است  الايضاح و ،
بحرهـاي   اصطلاحات بلاغي ، آيات ، سپس فهرستي از ، بررسي اشعار نتيجه حاصل از انتها در -11

  .اشعار و منابع ذكرشده است  در عروضي موجود
 و كـه علمـا   واثق دارد بضاعت مزجات خويش پرداخته رجاء حد در آن جاكه نگارنده مطالب را از

  .»الَدالُّ عليَ الخيَركِفَاعله « چنين آمده است  مأثور ناديده انگارند كه در ادباي فاضل لغزشهاي قلمش را
  

  المستعان هو من االلهِ التوفيق و                                                                            
هادي  علي پور ليافويي                                                                                   



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  فصل اول 

 ويژگيهاي اشعار وائلي



 1          زندگي نامه وائلي                                                                                                
 

  :زندگي نامه وائلي
در نجف اشرف ديده بـه جهـان    1هجري قمري 1341احمد بن شيخ حسون بن سعيد الوائلي در سال  
و ) ص( ربيع الاول مصادف با سالروز ولادت پيـامبراعظم  17، عنايت خداوند اين بود كه در روز  2گشود

به دنيا بيايد ، از اين رو پدرش بدون ترديد و تأمل نام احمد را بـراي او  ) ع(نواده گرامي اش امام صادق 
معروف بودند مثل خانواده هاي بزرگ علمي نجف آل مظفـر ،   برگزيد ، خانواده او كه به خانواده آل حرج

آل بحرالعلوم و آل كاشف الغطاء چندان مشهور نبود ولي علم و معرفتي كه اين علامه بـزرگ كسـب كـرد    
اين خانواده را بلند آوازه ساخت ، پدر ايشان چندان معروف نبود و زياد منبر نمي رفـت زيـرا در اواسـط    

وعظ و خطابه نهاده بود اما شيخ احمد در سنين كودكي به ميدان وعظ و خطابـه   عمر خويش پا به عرصه
سالگي وارد مكتب خانه شد و قرآن را حفظ كرد سپس بـه تعلـيم دروس حـوزوي     7وارد شده بود و در 

پرداخت و در آن به پيشرفت چشمگيري نائل گشت و دروس مقدماتي را نزد علماي بارز حوزه در نجف 
دانشـكده  (» كليـة الفقـه   « با تأسيس . 3دان كفايت نكرد بلكه دروس آكادمي را هم ادامه دادگذراند ولي ب

ليسـانس زبـان عربـي گرفـت ، او      1962ميلادي به آن دانشـكده رفـت و در سـال     1958در سال ) فقه
بـا   د وادامه دا -وابسته به دانشگاه بغداد -» معهدالدراسات العليا « را در همان رشته در  تحصيلات خود

پس از آن بـه مصـر رفـت و    . فوق ليسانس گرفت» أَحكام السجون « نوشتن پايان نامه اي تحت عنوان 
ميلادي با دفاع  1978دانشگاه قاهره تكميل كرد در سال » دارالعلوم  «دوره دكتراي خود را در دانشكده 

   .4گشتبه درجه دكترا نائل » استغلال الأَجير و موقف الاسلام منه « از رساله 

                                                            

88جعفرالروازق ، صادق ، اميرالمنابر ، ص . 1   
:اشاره مي گردد شده كه به برخي اقوال  متفاوتي ذكر  نظرات ولادت شاعر  درباره. 2  
 و الأمَيني ، محمدهادي ، معجم رجال الفكر (ق ذكرنموده است 1346به سال  را هادي اميني ، تاريخ ولادت شاعر محمد 

) 22الادب في النجف خلال الف عام ، ص   
)9احمدالوائلي ، ص ناجي الغريري ، احمد ، الشيخ  (نموده است  ق ذكر1347به سال  را ناجي الغريري ولادت شاعر دكتر  

الأَدب ،  و الفتلاوي ، كاظم ، المنتخب من اعلام الفكر عبود(نموده است  ق ذكر1342سال  را فتلاوي تاريخ ولادت شاعر
)80ص    

227الحسيني ، ص  سعيد ، اميرالمنبر الطريحي ، محمد. 3  
  .12همان ، ص  .4



     2شعرديني                                                                                                                      

بيشتر عمر مرحوم وائلي به منبر و خطابه گذشت و در منبر از اندوخته هاي گوناگون خويش به ويژه 
 كرامت نفس ، جامعيت علمي ، و مكارم اخلاق وي را در جايگاه. و سرودن شعر بهره گرفت قدرت ادبي

و هيچ يك از خطباي  يكي از محبوب ترين خطبا قرار داد تا جايي كه سزاوار استوانه منبر حسيني گرديد
  .ديگر نتوانستند به توانمندي هاي خطابي و فكري و ادبي منحصر به فرد او برسند

و بـه   وائلي به شعر و ادب و دعوتگري مشهور شد و عهده دار دغدغه هاي امت مسلمان  گرديدشيخ      
وي از ظلم و ستم نظام بعثـي عـراق در امـان نمانـد     . ايستادگي در برابر استكبار و اشغالگري دعوت كرد

بـا   مجبور شد كشورش را ترك گويد و در كشورهاي اسلامي و مغرب زمين زندگي كنـد و مسـلمانان را  
، او از رنجهاي ملت عراق در رنج به سرمي برد و از ترور رفيق راه خـود شـهيد    1علوم اسلامي آشنا كند

سـال را در   25ميلادي مصيبت ديـد و   1999صدر در رنج و تعب افتاد و با وفات پسرش سمير در سال 
  .كشورهاي گوناگون گذراند اما قلبش آميخته با مهر عراق و نجف شد

روز پـس از آن در  10جام پس از سقوط نظام بعثي عراق به آغوش ميهن خـويش بازگشـت و   سر ان      
قمري در شهر كاظمين در گذشت و در صحن مطهر علـوي در جـوار كميـل بـن      1424جمادي الثاني 14

  .زياد آرام گرفت
دها وائلي آثار و تأليفات بي شماري از خود برجاي گذاشت كـه شـامل هـزاران سـخنراني و ص ـ    «       

احكـام السـجون فـي    : پژوهش و تعدادي از كتاب هاي چاپ شده است كه تعدادي از آنهـا عبارتنـد از   
الشريعة الاسلامية ، استغلال الأَجير و موقـف الاسلامية ، هوية التشيّع ، ايقاع الفكر ، من فقه الجـنس فـي   

ربي مع المنبر ، الأَوليات فـي حيـاة   قنواته المذهبية ، جمعيات حمايت الحيوان في الشريعة الاسلامية ، تجا
  .» 2و دو جلد از ديوان شعر وي) ع(الامام علي 
  : شعر ديني 

 گرديده مجموعه اي از قصـائد غالبـاً   آنچه به عنوان شعر ديني در مجموع ديوانهاي شيخ احمد درج  
است ) ع(و اهل بيت ايشان و رثاي ائمه اطهار به ويژه حضرت سيدالشهداء ) ص(بلند در مدح رسول اكرم 

  .باشد شعر دينيو شايد بهترين عنوان براي نام گذاري قصايد مذكور 

                                                            

35اميرالمنبرالحسيني ، ص . 1   
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 3                                                        رويكردهاي سياسي و اجتماعي در اشعار ديني وائلي  
 

يكي ديگر از مسائلي كه ذكر آن در اين قسمت ضروري به نظر مي رسد اين است كه وائلي در طول   
ش هيچكس جز اهل بيت رسول خدا را مدح نكرد و در سراسـر ديـوان او حتـي يـك     زندگي ادبي خوي

سروده شده باشد ،  نمـي يـابيم از ايـن رو    ، قصيده در مدح شخصي غير از رسول اكرم و اهل بيت ايشان 
مي توان نتيجه گرفت كه مدح وائلي همان شعر ديني اوست و جز اين اشعار ديني قصيده ديگري كه بتوان 

  .ح را بر آن اطلاق كرد در ديوان او وجود نداردنام مد
در اشعار ديني وائلي گاه مدح با رثاي ممدوح در هم مي آميزد و تصويري لطيف تر و تأثير گذار تر       

پس از آغاز ) س(وي در يكي از قصائد مدحي حضرت صديقه طاهره . را در ذهن مخاطب ايجاد مي كند 
در همين چند بيت منتهاي تلاش خـود را  . بيتي ممدوح به سرعت به رثاي آن حضرت منتقل مي شود  5

به كارمي گيرد تا با الفاظ و عباراتي فخيم و متين عظمت ممدوح خـويش را در برابـر عقـل و احسـاس     
پس از آنكه به سرعت به رثا منتقل مي شود اين سؤال را در ذهـن مخاطـب    خواننده به نمايش بگذارد و

   .ايجاد مي كند كه آيا به راستي بر چنين شخصيت با عظمتي چنين مصائب دردآوري روا داشته اند
  : رويكردهاي سياسي و اجتماعي در اشعار ديني وائلي

لي خودنمايي مي كند استفاده اجتماعي ازجمله بارزترين مسائلي كه در مطالعه اين بخش از اشعار وائ
است و اين بخـش همـاهنگي كامـل را بـا     ) ص(و سياسي او از مدح اهل بيت به ويژه شخص رسول اكرم

  .شخصيت خطابي و علمي و روحاني او دارد
او مي كوشد با تكيه بر اشارات تاريخي خود در اثناي قصيده » سول حاب الرَّفي رِ« مثلا در قصيده          

و سـپس بـا    ، خواننده را در جريان مجد و عظمت مسلمانان در گذشته هاي نه چندان دور قـرار دهـد  
انتقال او به فضاي حاكم بر جامعه اسلامي امروز و اشاره به وضعيت اسفبار كشورهاي مسلمان در قـرن  

ح رسول خـدا  باب مقايسه و نتيجه گيري را در برابر او بگشايد وي از اين طريق مي كوشد از مد حاضر
و خاندان آن حضرت بهره هاي اجتماعي و سياسي ببرد و در اين كوشش مستمر، شخصيت خطابي او به 

  .وضوح نمايان است
گاه در اشعار ديني وائلي شاهد اندوه و نگراني او به سبب جهل برخي از مسلمانان و درگيـري هـاي        

هاي علمي و فرهنگـي امـت رسـول خـدا در      طائفه اي و فرقه اي در كشورهاي اسلامي و عقب ماندگي
  :واقعيت جهان امروز هستيم در اين بخش از ديوان او تشويش و دل آزردگي خود را بروز مي دهد

ري              هأنَ ي قَ الجِدنطالم ي النُّهي وؤذـــيستطَيلُ وزيلاً يه راء طنَبي  
مؤلــــيربقتْلُُ تالإِنسانُ ي ك            مرمِا  ــــهالح ماءونَ الددو بوأصَوه  



  4                                                               رويكردهاي سياسي و اجتماعي در اشعار ديني وائلي

نَّني أَرثلكوَناسٍ تفن                      ي لحــرُّميحيمٍ لــجبذَهم حيم1ويها ج 

في نمي گردد و كلامي فاسد و بينش آزرده مي شود وقتي حقيقت امور آنچنان كه هست معرعقل « 
  .م بي جهت بزرگ و زيبا جلوه داده مي شودو بي نظ

وراي خون سرخ او انديشـه او را كـه بسـي     وقتي مي بيني كه انساني ، انسان ديگر را مي كشد و در
  .ي آيدگران سنگ تر است ، قرباني مي كند قلبت به درد م

اما من گذشته از همه اين دردها ، بر مردمي گريه مي كنم كه از يك جهنم مي گريزنـد و بـه سـوي    
  .»جهنم ظاهراً زيباي ديگر مي روند 

او از مسلمانان مي خواهد كه به پاخيزند و گرد جهل و عقب ماندگي را از خود بزدايند و گذشته پـر  
  :از خدا طلب ياري و مساعدت دارد براي تحقق اين اميدشكوه اسلام را دوباره بسازند ، وائلي 

  راءــبنَها                   علي وجلٍ في وحشَةٍ وعٱفإَذِا حطَّ ابراهيم هاجرَ و 
  ونبَعينِ من مهوي القُلُوبِ و ماء                   مةٍ وكَرامةٍـــوسعتَهما من رح

اً وبر ما كنُْت حينَ ولنَّبيم   ـلهد               الناّسِ و بر ـــالضُّ فإَِنَّكفاءع  
رَوهاج نْدي ألَفع بشَع                 بنُهاٱ فيَارأَهلٍ و ــبٍ غارِقٌ بِشَــوقاء  
َفم لاءفَرطُ الب ِطَّي بهَرْبأِنَ ـــتم                ن سم خَلَّصفَـي و ــوءلاءب 2رط  

آن هنگامي كه ابراهيم ، هاجر و فرزندش را با وحشت و ترس در بياباني خشك و بـي آب فـرود   « 
  . آورد

رحمت و كرامت خود را شامل حال آن دو كردي و چشمه اي از آب و چشمه اي از محبـت دلهـارا   
  .برآن دو جاري ساختي

  . تو فقط پروردگار پيامبران نيستي بلكه خداي انسانهاي ديگر و مستضعفين هم تويي! خدايا
  .هزاران هاجر و اسماعيل در نزد مايند ، خانواده و ملتي كه در بدبختي غرق شده اند! خدايا

  .»امر كن كه از اين بدبختي و مصيبت طولاني رهايي يابند! مصيبت و بلاي آنان طولاني شده ، خدايا
گاهي وائلي در قصايد خويش مسلمانان اعم از شيعه و سني را به وحـدت و رويـارويي بـا دشـمن     

چرا كه اعتقاد به نبوت نبي اكرم اسلام از اصول مشـترك ميـان مـذاهب اسـلامي     ، مشترك فرا مي خواند 
د با وجود آنكه وائلي گوشه چشـمي بـه مسـائل مربـوط بـه سـقيفه و شـوراي تعيـين خليفـه دار          .است

                                                            

   18-17، ص  1ديوان الشيخ احمد الوائلي ، ج .1
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 5                                                                                       اشعار وائليدر  )ع (امام حسين  
 

را ذخيره اي ارزشمند براي همه مسلمين مي داند و از اين طريق نيز بـراي دعـوت   ) ع(اميرالمومنين علي 
 :استفاده مي كند) ع(مسلمانان به وحدت حول محور امام علي 

  1ه بِالأَرباحِــد                   يتسَاوونَ فيــأَنت للمسلمينَ طُرّاً رصي                  

  .»ذخيره اي براي همه مسلمانان هستي و همه از اين ذخيره ارزشمند ، سود يكسان مي برند تو «
  :در اشعار وائلي  )ع (امام حسين 

اختصاص به قصائدي دارد كه در مدح و رثاي سـرور و سـالار   ، اما قسمت اعظم اشعار ديني وائلي 
  .شهيدان سروده است

همچون نگيني درخشان در حلقه ادبيات مكتبي اسـت ورود  جايگاه شعر عاشورا در ميان شعر شيعي 
و ادب از عوامل ماندگاري آن نهضت است ، چرا كه قالب تأثير گـذار و نافـذ    حماسه كربلا به حيطه شعر

شعرو مرتبه ميان دلها و عاطفه ها از يك سـو و حادثـه عاشـورا از سـوي ديگـر پيونـد زده و احسـاس        
  . و حماسي وصل كرده است شيفتگان را به آن ماجراي خونين

آميختگي مدح و رثا در قصائد مدحي سيدالشهدا نيز كاملاً مشهود است ، البته در اين بخش از اشعار 
از همان ابتدا پيداست كه شاعر تنها قصد گريستن و گرياندن مخاطب را ندارد او معمولا بر اهل بيت امـام  

گذاري از وضعيت آنان پس از واقعه عاشورا ارائه  مي گريد و مي كوشد تصوير شفاف و تأثير) ع(حسين 
دهد در اين قسمت از قصائد عاشورايي او مي توان گفت كه وائلي قصد گريه دارد در حقيقت بار اندوه دل 
، خودرا از طريق اشكهاي جاري خويش سبك مي كند اما آنجا كه ازخود سيدالشهداء سـخن مـي گويـد    

فقط سعي مي كند از امام الهام بگيرد و تسليم ناپذيري آن حضـرت را   و قصد گرياندن ندارد او نمي گريد
در برابر ظلم و ستم بستايد با ابيات آغازين قصائد كه همواره فاخر و عظيمند پيروزي حق بر باطل را در 

  :عرصه كربلا به خواننده ثابت مي كند
  زَّمانُ منها خمَيلُــت فاَلـنَعأيَ  ولُ              لُــات والدم المطــــالَجِراح     

  ح جليلُـــه فتَـدمِ فيما يعطي   تُوح وبعض الد             ومضَت تنُشيء الفُ     
     الح مالدـوالأَح نبيِءي ِـــ               رُّ مارد الثاّئ و بيلُ:  رينَــرارهذا الس  
2د ما روتهْ النُّصولُـــسيرِ المج ي              د و أسَمــمج راحِــحديثُ الجِ     
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                      6                                           در اشعار وائلي                                              ) ع(امام حسين  

خوني كه انتقامش گرفته نشده چيده شود ، زمانـه از ايـن همـه     زمان آن رسيده كه ميوه زخم ها و« 
  .ميوه آماده چيدن به باغي پر درخت تبديل شده است 

هـا  ، چرا كه برخي از خونرا در تاريخ آفريده اند و اين خون ها ، پيروزي هاي بسياري  اين زخم ها
  .با نتايجي كه به بارمي آورند پيروزي بزرگي به حساب مي آيند

  .خون آزاده سركش است و به آزادگان و انقلابيون اعلام مي كند كه راه اينجاست
نيزه ها سخن از زخمها عين عظمت و بزرگواري است و والاترين بزرگواري و عظمت همان است كه 

  .»روايتگر آنند 
منبع الهام مسلمين و بلكه تمام بشـريت در انقـلاب عليـه سـتم و جـور      ) ع(وائلي امام حسين ظر از ن 

  :ظالمان است و اين خون تا ابد از جريان نخواهد ايستاد
  دارَّـف ألَف تَحيةٍ                   لأيَامِ عاشوراء تَختالُ خُـويا ربوات الطَّ

  1ود كمَا بداـي يعاً ليومٍ كُلَّما طالَ عهده                   أرَاه بمِا أعَطَـورعي

هزار تحيت و سلام بر ايـام عاشـورا كـه بـا تكبـر و غـرور در تـاريخ        ! اي تپه هاي سرزمين كربلا«     
  .خودنمايي مي كند 

با ثمرات و نتايجي كه به بار مي آورد باز هم نو  و خداوند نگهدار روزي باشد كه هرچه زمان مي گذرد   
  .»وتازه است 

  : گاهي اوقات از مدح و رثاي همزمان سيدالشهداء ، بهره برداري اجتماعي و سياسي مي كند
  درــمولاي عاد إلِيَ السمارِ مجلسهم                  وعاد يبعثُ فيناَ اللَّذَّةُ الخَ

  و لابِحربٍ فنََدرِي كيَف نَعتَجِرُمنَعنا                  ي سلمٍ فيَــنُ فــأيَام لانَح
  لٌّ لمن أمَرواــانَ، لكنَّهم ظـلَه هم                رمَاء لَو بسِاعدــــمشي لنَا غُ

  2رواـغطٌ صبرقصْ القُرود و ضــصوا                  راء لمن رقَــتقََسمونا فإَِغ
محفل شب نشينان برهمان روال سابق برگزار مي شود و دوباره لذت عافيت در وجود ما ! مولاي من«    

  .رخوت و سستي ايجاد كرده است
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                      7                                            در اشعار وائلي                                             ) ع(امام حسين 

روزگاري است كه نه در صلحيم تا از جنگ و خونريزي مانع شويم و نه در حـال جنگـيم كـه بـدانيم     
  .يي كنيمصف آرا چگونه عمامه ببنديم و

دشمناني داريم كه اگر اختيار كار در دست خودشان بود مسـأله راحـت مـي شـد امـا آنـان سـايه و        
  .فرمانبردار رؤسا و فرمانروايان خود و تابع دستور آنهايند

مارا از هم جدا كردند و ميان ما تفرقه و جدايي افكندند و كسـاني را كـه همچـون بوزينگـان خـوش           
  .»يق نمودند و صابران را تحت فشار قرار دادند رقصي مي كردند تشو

وسيله اي ساخته اند تا بـا اسـتفاده از آن بـه نيـات و مقاصـد پليـد       ) ع(او به كساني كه از امام حسين    
 خويش برسند ، اعتراض مي كند و آنان را دشمنان به ظاهر دوست اهل بيت مي شمرد كه در حقيقت كمر

گونه  ته اند ، شاعر خشم خود را از مردم فريبي اين قوم دروغ پرداز منافق اينبه قتل معنوي ابا عبداالله بس
  : بيان مي كند 

شكَلٍ م في ألَف وكببِهِم             صخ ن قَوالم لتَّزييفل رُــحتيّ كأنَّكَتب  
  1رواــقهَ عبإلِاّيداك وجسِراً فَو  ــه             ذُّبِــاً لاتُجـوأشَرعَوك سلاح

  .تو را در هزاران شكل و قالب ريختند تا بدانجا كه گويي تو محل آزمودن انواع تقلب و نيرنگي « 
را همچون شمشيري برهنه كردند كه جز دستان تو چيز ديگري را قطـع نمـي كنـد و از تـو پلـي       تو

  .»ساختند كه خودشان از آن عبور كنند 
واقعه كربلا را حماسه اي منفرد و مستقل در يك نقطه معـين از تـاريخ   خود ، وائلي  گاهي در اشعار 

اُحد شروع شده و ريشه در تضاد حقيقتـي ميـان حـق و     نمي داند بلكه استمرار وقايعي است كه از بدر و
  :چنين مي سرايد» بيين الة الطّقيلَع« باطل دارد وي در قصيده اي تحت عنوان 

ونُ بيد ْرتَهَـأسدرٍ و أحَاطَــاُحو                     ولِــدُباِلكب هنُود2ت ز  
  .» فراگرفت  بندها ، دستهايش را و زنجيرها و به اسارت گرفتند را او اُحد و وامداران بدر«       

بعد ادبي و تحول مفاهيم شعر انقلابي داراي اهميت بيشتري است اشاره بـه مفهـوم    اما نكته اي كه از
قديم قرباني در بيت است ، اين مفهوم در صور شعري جديد و اساليب نـوين شـعر عربـي معاصـر     فدا و ت
اسطوره و رمز در زبان شعر مرتبط مي شود و حسين نماد برتـر  اهميت بسزايي دارد و به كاربرد  ارزش و

  .هر فدايي و نماد هر شهيد راه حق است
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 8                                                                             الفاظ و اسلوب                             
 

  1داـإذِاافتقََرَالعيش الكَريم إلِيَ الف         ــةٌ        داءفَريضَــــأنََّ الف علَّمتنَا
  ع ــصني داءــــصنيعاًوماغيَرُالف      الشَّهادةِأَحسنُوا           قَرابينُ في دنيا                 

م دنياالفهدحستَوِي             ــــتَوَفيداء  هاطاعضيـنٌ فـبرو نِّهـــي س ع  
   2قنَُوع داءــالف ي دنياـفمَاأَنت ف ـتهَ               وماكنُت تَرضي عن كثَيرٍبذلَ                 

اين راه از واجبات الهي است آنگـاه كـه زنـدگي كريمانـه ، نيـاز بـه        به ماآموختي كه جانفشاني در« 
  .كند فداكاري پيدا جانفشاني و

جانفشـاني   نيكي آن هـا ، جـز   كه احسان و عمل نيك انجام دادند نياد در قربانياني كه باشهادت خود
  .نبود
  .بودند برابر كودكان شيرخوار درآن پيران سالخورده و بود ، زيرا جانفشاني آنها بي همتا دنيا در و
آنقـدر عظـيم اسـت كـه      دنيا در جانفشاني تو نيستي ، زيرا بخشش افزون خويش خرسند از بذل و تو

  . »قانع نمي كند  را ، توبزرگي آن هم 
  :الفاظ و اسلوب 

لفـظ و  يكي از مقياس هاي نقد اسلوب ، بررسي الفاظ از نظر ميزان دقت در اداي معنـا و سـهولت ت  
شاعر نبايد در استفاده از الفاظ شـعري پيچيـده و پـر رمـز      .وضوح و هماهنگي ميان الفاظ و معاني است

زياده روي كند ، چرا كه اين الفاظ در كنار تشبيهات و استعارات پيچيده و مبهم ، شعر را به معمـايي حـل   
ز سوي ديگر در صورت زياده روي ناشدني تبديل مي كند و افكار و احساسات شاعر را از بين مي برد ، ا

گونه كلمات ، خود را گرفتار موسيقي و شكل ظاهري الفاظ نموده و تبـديل بـه شـاعري     در استخدام اين
و مضمون را به مخاطب عرضه مي كنـد ، وائلـي    لفظي مي شود كه ظرف هاي لفظي زيبا اما خالي از معنا

 را بـر  چيز ديگري توجه خود ن يك مطلب بيش از هردر زمينه الفاظ نيز شاعري معناگراست اما براي بيا
محتوا و مضمون معناي مقصود متمركز نموده و از درگير ساختن شعر با لفظ پردازي هاي دشوار و پيچيده 
اجتناب مي ورزد ، چرا كه مخاطب اكثر مضامين مورد نظر او ، ملتي درد كشيده و جامعه اي عقـب نگـاه   

بايد بدان ها آگاهي و بصيرت بخشيد و سخن گفـتن بـا زبـان سـاده و روان      داشته و مردمي ناآگاه اند كه
همين مردم بهترين شيوه براي برقراري ارتباط با آنان است البته گاهي اوقات اين تصور به خواننده دسـت 
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